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  محمد جعفری

  ٢٠١٨ سپتمبر ٠۴
  

  ،ولايت فقيه
 ام ديننه   بدعت  و  فرعونيت ب 

١٢  

  
  

 ّ پيامبر جبار نيست -٦

ه م و يا ھر نوع تسلطی است که کس و يا کسانی بجبار به معنای زورگوئی و سرکشی و به معنای سلطه داشتن بر مرد 

  . وسيلۀ آن بتوانند مردم را بر اجرای خواسته ھای خود مجبور سازند

َنحن أعلم بما   -١/۶ ِ ُ َ ْ َ ُ َقولونو ما أنت عليْ َ َ َ َ َ ُ َھم بجبارفذكر بالقرءان من يُ ِ َِ ْ ُْ ْ ِّ َ َ ٍ َّ َ ِخاف وعيِ َ   دِ يَ

توانی مردم را به آنچه می خواھی مجبور کنی پس تنھا با قرآن کسانی را تذکر ما به آنچه گويند، دانا تريم و تو نمی " 

       )٢٠(."بده که از تھديد خدا بيمناکند

و منتظر باش که ما می " فصبر علی ما يقولون" يند صبر کن تو بر آنچه می گو:  خداوند به پيامبر می گويدتدر اين آي

اری تا بتوانی بر اجرای خواسته ھای خود مجبورشان سازی و در نتيجه به آنچه دانيم چه می گويند و تو بر آنھا سلطه ند

تو وظيفۀ خودت را انجام بده و کسانی را به من ايمان و خوف از اعمال خود . که دعوتشان می کنی، آن را انجام دھند

  .   اعمالشان را خواھند ديدۀدارند، با قرآن به آنھا تذکر بده و به يادشان آور که نتيج

َو تلك عادجحدوا بئا  - ٢/۶ ِ ُ َ َ ٌ َ ْ ِ ّت ربھم و عصوا رسله و اتبعوا أمر كليَ َ َ َْ َْ ُ ُ َُّ َ ََ ْ َ ِ ِ جبار عن  ِ َ ٍ َّ   دٍ يَ

ھر ستمگر ستيزگری .  ھای پروردگار خويش را منکر شدند و پيغمبران او را نافرمانی کردندتاين عاديان بودند که آي"

      )٢١(."را پيروی کردند

ّخداوند از جمله قوم عاد را مثال می زند که دستورات ھر جبار و زورگوی عنيدی را که داشتند پيروی  تدر اين آي

. کردند و ھمين گوش به فرمان جباران و ستمگران بودن، آنان را از پيروی حضرت ھود و پذيرفتن دعوتش باز داشت

  .جباران و زورگويان پيروی نکنندبنابر اين کسانی که پيرو پيامبران ھستند، لازمه اش اين است که از 
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انسان وقتی به تاريخ مراجعه می کند، مشاھده می نمايد که تمام منکران اصلی پيامبران ديکتاتوران، ستمگران،  

ان، پادشاھان، قيصران، امپراتور. زورگويان و قدرت پرستان، تحت عناوين و نامھای گوناگون بوده اند و خواھند بود

که تحت نام نمايندگی دين خدا  و اشاعۀ دين حق، پاپ ھا و کليسا قرنھا و  ه اند و اسفنا ک تر اينفرعونيان از آن جمل

قرنھا بر جان و مال و ھمه چيز مردم حاکم بوده اند و يا تحت نام خليفۀ رسول خدا و يا ولايت فقيه حاکميت مطلق قدرت 

 حقيقت ستند که وقتی از آنان تبعيت و پيروی می کنند، درو زور را بر مردم تحميل کرده و مردم نيز غافل از اين امر ھ

پيامبران که آزادی و عدالت و اختيار است، به حساب می آيند و از راه ھدايت خدائی دور جزء منکران پيام و رسالت 

  .می شوند و به جباران و ستمگران می پيوندند

  

  پيامبر بر مردم سلطه ندارد-٧

ُفذكر إنما أنت م َ َ َّ ِ ْ ِّ َ ٌذكر َ َ لست عل*َ َ ُھم بمصيَّ ِ ٍطريِ ِ 

 خداوند )٢١(."وگر نه بر آنان تسلطی نداری. پس تو ای پيامبر؛ ايشان را تذکر بده که وطيفۀ تو تنھا ھمين تذکر است" 

که  به اميد اين. حقايق را به آنھا تذکر بده که وظيفۀ تو که پيامبر خدائی ھمين تذکر دادن است: به پيامبرش می گويد

آنھا . ت را اجابت کنند، تو بر آنھا تسلط نداری که با زور و اکراه و يا اجبار، آنھا را به ايمان آوردن وادار کنیدعوت

  .بايستی با طيب خاطر دعوتت را بپذيرند و نه با سلطه

  

  سلطه و سلطه گری عمل شيطانی است  -٨

َ و ما أنزلنا عل: و می فرمايدکند خداوند به صراحت علت فرستادن قرآن را به پيامبرش گوشزد می    َ َ َْ َ َ ِك الكتب إلا يَ َ ِ ْ

َلتب ُ ِن لھم الذيِ َّ ُ َ ِ اختلفوا فیَ ُ َ َ ًھو ھديْ ُ َ ٍ و رحمة لقوم یِ ْ َ ِّ ً َ ْ َ َؤمنونيَ ُ ِ ْ   

در آن چه که اختلاف دارند، روشن سازی و آن ھدايت و برای آنھا ] تو[که  جز آنه تاديم بو قرآن را بر تو نفرس" 

 آن برای ۀوسيله ما قرآن را نفرستاديم که تو ب. که مواظب باش  يعنی اين) ٢٣(."نھا که ايمان دارندرحمت است برای آ

 حکومت خودًستگاه درست بکنی و راجع به خودت صحبت کنی و يا فرضا بخواھی برای خود و اھل بيت دخودت دم و 

در آن اختلاف دارند که آن ھدايت و قرآن فقط برای روشن کردن آن چيزھائی است که ! نه. و ولايت درست بکنی

  .رحمت برای کسانی است که ايمان دارند

   حتی شيطان را بر بندگان فرمانروائی نيست-٨/١ 

خداوند، فرمانروائی، ھر سلطه گری و حتی سلطۀ شيطان را نيز بر بندگان خود نفی می کند، مگر آن تعدادی که خود 

ان ستمگر و آزادی کش و مستبد را پيروی می کنند و به ھمين علت خطاب که حاکم چنان ھم. شيطان را پيروی می کنند

ِإن عباد: به شيطان َِ َّ َس لك عليَ لیِ َھم سلطنو كفيََ َ َ ٌ ْ ْ َ بربك وكیِ ِّ َ    ليِ

 فوق تدر آي) ٢۴(."نيست و پروردگار تو برای کارگزاری آنھا بس است] سلطانی[ھمانا ترا بر بندگان من فرمانروائی"

َّان عبادی" است که مراد از  روشن ًکاملا ، بندگان من اعم از مخلصين است که ابليس آنھارا مستثنی کرده، و گفت، الا "ِ

" کفی بربک وکيلا"وقتی می فرمايد، . و نه طيف و گروه خاصی. و مقصود عموم مردم است" عبادک منھم المخلصين

 نگھداری منافع و سرپرستی امورشان، خدا را بس  نفوس واعمالشان و برایۀمعنايش اين است که برای قيام بر ادار

  .معنای متکفل شدن بر امور ديگری است که قائم مقام او، در تدبير و گرداندن چرخ زندگی استه است، زيرا وکيل ب
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من سلطنتی "پاسخ می دھد. مت به کسانی که او را ملامت می کنند که آنھا را اغواء کرده استاشيطان نيز در روز قي 

 شما نداشتم، تنھا کار من اين بود که شما را دعوت کردم، شما به اختيار خود اجابتم کرديد، پس مرا ملامت نکنيد و بر

ه که خود مگر آندست،  شيطان را بر بندگانش نفی می کندوقتی خداوند سلطنت و فرمانروائی) ٢۵(."خود را ملامت کنيد

 بايد ًاولا. ردم سلطنت و حکومت می کننداران و سلطه گران بر م بنابر اين وقتی زورمد.شيطان را پيروی می کنند

نام دين و خدا و رسولش، ديکتاتوری و تسلط خود را بر ه  کسانی که بًشيطان را پيروی می کنند  و ثانيابدانند که خود، 

ً ثاو ھستند و ثالنام دين عمل می کنند، از اصحاب شيطان و پيروان اه مردم تحميل می کنند، اينان با وجودی که ب

ديگرانی که با وجود علم و آگاھی و توانائی سلطۀ سلطه گران را برخود می پذيرند آنھا نيز، شيطان را پيروی می کنند 

  .و از اصحاب شيطان ھستند

قرآن و امت و به ديدار لقای خدا اميد و ايمان نداشتند، اما مشاھده می کردند که پيام پيامبر، يکسانی که به خدا و روز ق 

شود، به پيامبر پيشنھاد کردند که قرآن ديگری بياورد  و يا  دين وی به سرعت گسترش پيدا می کند و جھانگير می

 زير ت بدھد و يا حکومت را بعد از خودش به آنھا واگذار کند که خداوند سخت به آنھا تاخت و آيتغييربخشی از قرآن را 

  : بر پيمبر نازل شد

ْو إذا تتل ُ َ ِ َ علیَ َھم ءايَ ْ َاتنا بيِ َ ٍنتيُ ِقال الذ َ َّ َ َرجون لقاءنا ائت بقرءان غينَ لا يَ ٍَ َ َْ ُْ ِ ِ ِْ َ َ َر ھذا أو بدلھقل ما يُ ْ ُ ُ ْ ِّ َ ْ َ َ َ ُكون ليِ َ أن أبدله من تلقایُ ْ ِ ِ ُ َ ِّ َ ُ ْ  یَ

ْنفس َإن أتبع إلا ما يَ ِ ُِ ِ َّ َ َ أخاف إن عصیِإنيِ إلیَوحيْ ْ ِ َ َ عذاب یَت ربيَ ِوم عظيَ َ ٍ    مٍيْ

ير ده يات بينات ما بر کسانی که به لقای ما اميد ندارند، خوانده شود، گويند قرآنی ديگر غير از اين بياور؛ يا تغوقتی آي"

؛ بگو نرسد مرا که از پيش خود تبديلش کنم؛ جز آن چه را که به من وحی می شود پيروی نمی کنم؛ من ]تبديلش کن[

     )٢۶(."رگ  می ترسماگر از پروردگارم نافرمانی کنم ، از عذاب روزی بز

که سلطه و سلطه گری و با زور و قدرت بر مردم فرمانروائی کردن تحت ھر نام و شکلی که باشد، عمل  نظر به اين 

شيطانی است و سلطه گران، اصحاب و پيروان شيطان ھستند، خدای متعال پيامبر خود را از فرمانروائی و سلطنت بر 

  :تا بدين جا، بنا به نص صريح قرآن معلوم شد که. ردمردم تحت ھر نامی، بر حذر می دا

 دست پيامبر نيسته امر مردم ب.  

 ايمان آوردن و يا نياوردن مردم دست او نيست .  

 ول ھدايت شدن و يا نشدن مردم نيستؤھدايت کسان با او نيست و پيامبر مس. 

 پيامبر وکيل مردم تحت ھر نام و بھانه ای نيست. 

  مردم نيستپيامبر حفيظ و نگھبان. 

 پيامبر جبار نيست و از جباران و زورگويان اطاعت نمی کند. 

 پيامبر سلطه بر مردم ندارد. 

 پيامبر فرماروا و يا سلطان و يا حاکم نيست. 

  پيامبر کافران و منافقان را اطاعت نمی کند و در برابر آزار آنھا مقابله به مثل نمی کند. 

 :لاجرم پيامبر حق ندارد

 يت مردم به راه راست،به بھانۀ ھدا

  به بھانۀ گمراه  و به ضلالت دچار نشدن مردم،

 وسيلۀ مردم، ه به بھانۀ تکذيب خود پيامبر ب

 که مردم دوستان و يا اوليائی غير از خدا برای خود می گيرند، به بھانۀ اين
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 که پيامبر علم و آگاھی بيشتر نسبت به مردم دارد، به بھانۀ  اين

 ن به مردم و آنھا را به نيکبختی و سعادت رساندن،به بھانۀ رحمت آورد

 منين برداشته شوند،ؤکه بعضی از اينھا منافق ھستند، بايد از سر راه م به بھانۀ اين

 به بھانۀ مأمور بودن  و دريافت وحی از جانب خداوند،

  . برمردم و چگونگی امور زندگی آنھا  شود.... حاکم و يا وکيل و يا 

نزديک  رسول خود، تحت ھر نام و بھانه ای وکالتش را بر امور مردم، از وی سلب می کند و او را ازوقتی خداوند به  

شدن به آن به ھر بھانه ای بر حذر می دارد،  آيا مسلمانان نبايد از خود بپرسند، چگونه چنين خدائی ممکن است، 

 اده باشد؟ مردم قرار د... و يا اشخاص ديگری را از طرف خودش وکيل، حاکم، قيم 

کند و مانع می شود که امور  ملاحظه می کنيد که خداوند، تمام اموری را که آزادی و اختيار را از مردم سلب می

وی ه دست خودشان اداره شود ، از پيامبرش نفی می کند و به صراحت اجازۀ انجام چنين اموری را به زندگی مردم، ب

ال مطرح است که پيامبر چه اختيار و ؤکدام از امور فوق را ندارد، اين س چپس، ھنگامی که پيامبر، اختيار ھي. نمی دھد

وليتش چيست و رسالتش چه اموری را در بر می گيرد؟ پاسخ اين  پرسش را در فصل بعد با ھم  ؤوظايفی دارد و مس

  .  مطالعه می کنيم

   ادامه دارد

  

  :مراجعات

 .   ۴۵ قرآن، سورۀ ق، آيۀ  -٢٠

 .۵٩ قرآن، سورۀ  ھود، آيۀ  -٢١  

 . ٢٢و٢١ۀ   قرآن، سورۀ  غاشيه، آي-٢٢  

 .۶۵ قرآن، سورۀ نحل، آيۀ -٢٣  

  .۶۴ قرآن، سورۀ اسری، آيۀ -٢۴  

 .٢٢و ابراھيم، آيۀ ٨٣، ص، آيۀ ۴٢ قرآن، سورۀ حجر، آيۀ -٢۵  

  .                  ١۵ قرآن، سورۀ يونس، آيۀ -٢۶  

  

  


